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بررسي جايگاه اصل دعوت 
در انديشه اسلامي و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
بهادر زارعی(
استادیار گروه جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران 
(تاريخ دريافت:9/9/89  –  تاريخ تصويب:7/10/89)
چکیده: 
اصل دعوت در اسلام كه به معنای رساندن، تبلیغ و یا ابلاغ پیام وحی و فرامین الهی به همه  افراد بشراست؛ جايگاهی رفيع در ديپلماسي اسلام به خود اختصاص داده است. پيامبر اسلام از سال ششم هجرت شروع به اجرايي کردن اصل دعوت با نگاشتن نامه هايي به امپراطوري ها و قدرت هاي پيراموني خود کرد. در ايران پس از شكل گيري جمهوري اسلامي يكي از مؤلفه هاي مهم تأثيرگذار و تقريباً ثابت در تمام نشست هاي بين المللي، منطقه اي و بيان ديدگاههاي رسمي دولت مردان در كشور و يكي از اصول ثابت دستگاه ديپلماسي کشور به شمار مي آيد. اين اصل در ابتدا بوسیله امام خميني در كتب فقهي خود و پس از شكل گيري جمهوري اسلامي در اين دوره بوسیله ايشان تعقيب و بعد از آن بوسیله آيت الله خامنه اي رئيس جمهور وقت ايران و در حال حاضر با شدت بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. 
واژگان کلیدی: 

دعوت، اسلام، قرآن، امام خميني، ديپلماسي ايران، تبليغات.
مقدمه
اصل دعوت در اسلام به معني ابلاغ پيام وحي و فرامين الهي به آحاد مردم و در حقيقت از ابتدايي ترين وظايف و اهداف حكومت اسلامي است. دعوت از احكام منصوصه اسلام جزء ضروريات دين است و در تقسيم بندي فقهي جزء مسايل عبادي محسوب مي شود. اصل دعوت از اصول اولیه و بنیادین دیپلماسی و رفتارسیاسی دولت اسلامي است. می توان گفت پایه و ستون اساسی دیپلماسی اسلامی را اصل دعوت تشکیل می دهد. به همین دلیل، این اصل با مفهوم خاص قرآنی خود از جمله ی اصولی ترین راهبردهای پیامبر اکرم (ص) و جانشینان وی در روابط و مناسبات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوامع و دول مختلف عصر خود بوده است. در اين پژوهش تلاش شده است تا به اختصار اصل دعوت در زمان پيامبر اسلام مورد بررسي و پژوهش قرار گيرد. از سال ششم تا سال يازدهم هجرت محور اصلي پيامهاي پيامبراسلام به رؤساي قبايل و سران حكومت​ها و امپراطوري​ها دعوت به اسلام و بسترسازي براي گسترش هر چه بيشتر اين آيين آسماني و آشنا کردن جهانيان با شيوه زندگي نو همراه با معنويت و ارزش هاي والاي انساني بوده است. در بخش ديگر اين پژوهش به بررسي قواعد و شیوه های دعوت اسلامی پرداخته شده است. از موضوعات ديگر كه اين پژوهش به آن اهتمام ورزيده، جايگاه اصل دعوت در ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران است. يكي از وظايف مهم دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران در عرصه عمل تلاش براي پيشبرد اسلام و ارزش هاي توحیدی اسلامي در جهان بوده است. بنابراين، اصل دعوت در رفتار سياسي دولت و روابط خارجي ايران به دلیل خصلت اسلامی بودن نظام دارای مسئولیت دینی وجايگاهی وثيق است. راهبرد دعوت در انديشه و رفتار سياسي دولت مردان ايران پس از شكل گيري جمهوري اسلامي در سخنان رئيس جمهور وقت ايران، آيت الله خامنه اي در چهل و دومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل و در دوره رهبری ایشان در مناسبت های مختلف یکی از اصول پایدار دیدگاه وی در خصوص مسائل منطقه ای و بین المللی مي توان به وضوح مشاهده كرد. بنابرآنچه گذشت فرضيه تحقيق به شرح ذيل تدوين شده است:                                                                                                      «به نظر مي رسد با توجه به ماهيت اسلام وساختار عقيدتي – فكري نخبگان تصميم ساز نظام جمهوري اسلامي ايران اصل دعوت يكي از مؤلفه هاي مهم و تأثير گذار در راهبرد سياست خارجي كشور طی این سه دهه بوده است».
اسلام، حکومت اسلامی و اصل دعوت
از مهم ترين و در حقيقت از ابتدايي ترين ظايف و اهداف حكومت اسلامي دعوت غيرمسلمين به اسلام است. دعوت از احكام منصوصه اسلام جزء ضروريات دين و در تقسيم بندي فقهي جزء مسايل عبادي محسوب مي شود. دعوت در لغت به معني خواندن، راه کردن، راهنمايي و رهبري است. در اسلام اين كلمه به معني عرضه تبليغ يا ابلاغ پيام وحي و فرامين الهي به آحاد مردم و تبيين ضرورت حاكميت نظام واحد آسماني بر جهان هستي و ترغيب مخلوقات بشري به قبول اين حاكميت به عنوان تنها راه نيل به رستگاري و سعادت انسان در جهان مادي و سراي آخرت يا در يك مفهوم كلي دعوت كل جهان بشري به سر منزل صلاح و رستگاري است (غفوري،1387 :78). در مجموع واژه هاي دعوت و تبليغ در فرهنگ اسلامي حاوي اهداف يكسان مترادف هم و به يك صورت مورد استفاده قرار مي گيرند. بطوري كه ابلاغ رسالت الهي به صورت دعوت و تبليغ انجام مي پذيرفته است.
اصل دعوت از اصول اولیه و بنیادین دیپلماسی و رفتارسیاسی در نظام اسلامي است. به بیان دیگر می توان گفت پایه و ستون اصلی دیپلماسی اسلامی را دعوت تشکیل می دهد. از سال ششم هجري، پیامبر اسلام با انعقاد قرارداد صلح حديبيه و فراغت از كار قريش، مانع اصلي پيشرفت اسلام برطرف شد و فصلی جديد در ديپلماسي پيامبر (ص) آغاز شد و روابط بين دولی آن دوره در شكلی گسترده وارد مرحله ای نوين شد و رسول خدا با ارسال        پيام هايي به سران حكومت هاي بزرگ و قدرتهاي آن زمان، و با دعوت آنان گامی مؤثر در گسترش پيام الهي و حاكميت قانون خداوند بر زمين برداشت. بي شك، ارسال پيام در ايجاد مناسبات انساني و صلح آميز و روابط حسنه و ايجاد آرامش در قلمرو اسلام نقشی بسزا داشته است؛ اگر چه مضامين پيام ها متفاوت و گوناگون است؛ ولي اصل ارسال پيام مي توانسته در تثبيت روابط حسنه و تقويت مناسبات انساني بسيار مهم باشد(زنجاني1379 :342 ). يكي از    برنامه هاي اساسي و ثابت پيامبر اسلام (ص) در طول بيست وسه سال رسالتش  اين بود كه همواره قبل از بر پا داشتن جهاد ابتدايي به دستور خداوند و به منظور برچيدن شرك و كفر در سرزمين وحي، کفار را دعوت  به سوي حق و آيين توحيدي اسلام فرا می خواندند. رسالت جهاني و عالم گير اسلام در نامه هاي متعدد نبي اكرم به سران قبايل، حاكمان و حكومت هاي بزرگ آن زمان كاملا ًهويد است. محور اصلي پيامهاي پيامبر اسلام به رؤساي قبايل و سران حكومت ها و امپراطوريها دعوت به اسلام و بستر سازي براي گسترش هرچه بيشتر اين آيين آسماني و آشنا کردن جهانيان با شيوه زندگي نو همراه با معنويت و ارزش هاي والاي انساني بوده است. هر كدام از اين پيام ها حاوي اختصاصات و  ويژگي هایي منحصر به فرد از جمله خدامحوری، جهاني انديشي، انسان نگری و رسالت جهاني اسلام بوده كه ديپلماسي و رفتار سياسي حكومت اسلام  بايد حامل چنين اصول، قواعد و ارزش هایي دور انديشانه براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي خود باشد. به همین دلیل این اصل با مفهوم خاص قرآنی خود از جمله ی اصولی ترین راهبردهای پیامبر اکرم (ص) و جانشینان او در روابط و مناسبات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوامع و دول مختلف عصر خود است. دعوت خلق به سوی الله نخستین و ضروری ترین وظیفه ای است که در تمامي ادیان الهی در تمام شرایط مکانی و زمانی به عنوان  زیر بنای رسالت انبیاء به شمار می رود. به یقین ضرورت حاکمیت نظام واحد الهی بر جهان و تشویق همگان به قبول حاکمیت به منزله ی تنها راه رستگاری و سعادت بشر در این جهان و جهان آخرت می باشد(حقيقت، 388  :180 ). دعوت، از احکام منصوصه اسلام بوده و در دستورات صریح قرآن مورد تأكيد است. فقهای اسلام دعوت را در ضمن مطالب مربوط به جهاد مورد بحث قرار می دهند. در فقه اسلامي كلمه ي دعوت با توجه به ويژگي​هايي كه به آنها اشاره مي شود به عنوان یک اصل شناخته مي شود:1. اساس و مباني مورد تبليغ و دعوت باید مشخص باشد؛ 2. احكام و قوانين آن مبتني بر تكليف و وظيفه باشد؛ 3. آغاز آن از توحيد و سپس از نبوت باشد؛ 4. با قرآن و سنت تعارضي نداشته باشد. بنابراين برغم نظر بسياري از مستشرقين غربي، دعوت اسلامي امري صوري و نيز مبناي ديپلماسي اسلام، زور و قدرت نظامي نيست. بلكه با داوري عالمانه ملاحظه خواهيم كرد كه ديپلماسي حكومت اسلامي طبق ميل و اراده اشخاص و در قالب اصل دعوت تجلي مي يابد. قرآن دعوت را راهی مبتنی بر استدلال، خیر خواهی، اقناع و امری منطقی و منطبق بر اصل آزادی و اختیار انسان تلقی می​کند و آن را مداخله در امور اختصاصی دیگران نمی​شمارد (حميدالله،1383 :82 ) .
قواعد و شیوه های دعوت در ديپلماسي اسلامی
ازجمله زیباییهای دین اسلام از ابتدا تاكنون در این است که مطابق با فطرت بشر نازل شده و با توجه به فطرت انسان ها حکم می کند و به دنبال تأمین نیازهای فطری انسان است. لذا وقتی می خواهد مردم را به سوی خود دعوت کند باز بر اساس فطرت و روحیه  متفاوت انسان ها عمل کرده و شیوه هایی متفاوت را برای تبلیغ و دعوت بر آمده از نص قرآن کریم تجویز مي کند. این شیوه ها عبارتند از: الف. حکمت؛ ب. موعظه حسنه؛ ج. جدال نیکو؛      د. عمل(شكوري،1367 :432 ).
دعوت غير مسلمين به اسلام از ابتدایی ترین وظایف و اهداف حکومت اسلامی است(محمدی،1377 : 137 ). در سوره نحل آیه 125 آمده است: ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادالهم باللتی هی احسن/«دعوت کن مردم را به پروردگارت با حکمت و یا پند زیبا  و مناظره کن با آنان از نیکوترین راه، به راستی که خداوند دانا ترین است نسبت به آنان که گمراه شده اند و هم او دانا ترین است نسبت به حال هدایت یافتگان»(بقره، آیه206). اسلام تحمیل عقیده را نفی و طرد می کند ؛ بلکه تبلیغ عقیده را لازم و ضروری می داند. «لا اکراه فی الدین قد تبین ...» از این رو نمی توان گفت اسلام می خواهد پیروان دیگر مکاتب و ادیان را به قدرت اسلحه از میان بردارد و به زور سلاح، عقیده خود را تحمیل کند؛ بلکه بر عکس مسلمانان موظف هستند نخست به تبلیغ اسلام و دعوت مردم به پذیرش آن بپردازند. همانطور که اصلاح امور جامعه اسلامی با اعمال اصل امر به معروف و نهی از منکر میسر است. طبیعتاً اصلاح جامعه بشری هم باید با همین اصل آغاز شود. بنابراین، دعوت  دیگران به اصلاح و توصیه به اعمال نیک گرایشی به سوی حق تعالی جزئی از وظایف مجریان سیاست خارجی و دستگاه ديپلماسي دولت اسلامی است(حقيقت،1376 :378 ).
 تا آنجا كه به اصل دعوت مربوط مي​شود، شاخص هاي بنيادين ديپلماسي حكومت اسلامي بايد برمبناي سازگاري و دوستي با علاقه مندان دين خدا و خصومت با معاندين خداوند، اعتقاد به كتب، اصالت دادن به ملت ها استقامت و پايداري در مقابل مستكبرين و دشمنان اسلام، انعطاف و نرمش در برابر مؤمنان و نيز خصايلي چون عدالت، رازداري، صداقت، واقع گرايي و پايبندي به وفاي عهد متكي باشد. لذا كاربرد اصل دعوت در تدوين سياست خارجي دولت اسلامي در همين قالب مي گنجد. بدین سان، در تنظيم روابط خارجي و سياست برون مرزي اسلام، دعوت فريضه اي مستمر و اجتناب ناپذير جلوه مي​كند.

جايگاه دعوت در ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران
پس از  پيروزي انقلاب و با شكل گيري جمهوري اسلامي  و تدوين قانون اساسي كه عمدتاً فقهاي اسلامي و با نظارت امام خميني(ره) در تدوین آن نقش اساسي داشتند؛ محتوا و ماهیت نظام اسلامی مشخص و از وظايف اصلي نظام بسط احكام اسلامي در ايران و جهان در اصول متعدد آن معين شد(قانون اساسي،1368: اصول 3 و11 و152الي 154 ). به استناد قانون اساسی يكي از وظايف مهم دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران در عرصه عمل تلاش براي پيشبرد اسلام و ارزش هاي الهي در جهان شناخته شد. بنابراين، اصل دعوت در رفتار سياسي دولت و روابط خارجي ايران داراي جايگاهی مهم و معتبر است.
امام خمینی (ره) و اصل دعوت    
 از ديدگاه امام خميني(ره) «دعوت به توحيد» به عنوان يك اصل در روابط خارجي و سياست برون مرزي جمهوری اسلامی ایران از اهميتی ويژه  برخوردار است. اين اصل بر خلاف قوانين بشري- كه انسان را صرفاً به زندگي مادي دنيايي دعوت مي كند و از زندگي هميشگي ابدي غافل مي سازد-  نه تنها در تهية ساز و برگ زندگاني معنوي، بلكه در زندگي مادي، تمهيد نظم كشور، تسهيل حيات اجتماعي و بناي تمدن دخالت دارد (امام خميني، كشف اسرار،1363 : 113 و312). امام خميني(ره) با رد نظام سلطة حاكم در دنياي كنوني و اشاره به   واقعيت هاي محيط دعوت، با مخاطب قرار دادن مردمِ فراسوي مرزهاي جغرافياي سياسي ايران در قالب ملت ها و دولت ها، آنان را به نظام ارزشي اسلام دعوت مي کند. ضمن اينكه تأكيد ايشان بيشتر روي ملت هاست تا دولت ها، ايشان مي فرمايند: «من از دولت ها بايد بگويم مأيوسم. ليكن ملت ها اينطور نيست. ملت مصر يك حكم دارد و آقاي سادات هم يك حكم. و همين طور ساير ملت ها نسبت به دولت ها، ما آرزوي بزرگمان اين است كه ملت ها اين معنايي كه در ايران واقع شد و ديدند آن چيزهايي كه به نظرشان امكان نداشت تحقق پيدا كرد آنها هم توجه داشته باشند كه غير ممكن ها با اراده ی ملت ها اراده اي كه تبع اراده خداست، اراده اي كه براي خداست غير ممكن ممكن مي شود و محالها واقع» (همان، ج 1 :230 ).
امام خميني(ره) از تطابق قول و عمل  كه در اسلام بر آن تأكيد بسیار شده است يكي از عوامل مؤثر در  موقعيت دعوت نام مي برد و مسؤولان و مجريان ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران را توصيه مي كند به اينكه: « اگر مردم را دعوت كرديد به اسلام و بايد هم دعوت بكنيد حرف شما مخالف با عمل شما نباشد، خودتان يك وضعي نداشته باشيد كه وقتي بگوييد مسخره كنند كه آقا خودش فلان است و ما را دعوت به چه مي كند»(همان، جلد5 : 264 ). 
ايشان با اعتقاد به اين مطلب كه اجراي اصل دعوت به عنوان يكي از ضروريات فقه اسلام مستلزم ايجاد رابطه با ساير كشورهاست؛ روي فصل مشتركات كشورهاي اسلامي به عنوان عوامل بستر ساز تفاهم، اينگونه تاكيد مي کند:« ما همه تحت لواي توحيد مجتمع هستيم ... مبدا و معاد ايده ی همه است و ما اين مشتركات را داريم. لازم است همه با هم يد واحد باشيم » (همان، جلد 5 :77 ).
رسيدن به اين هدف، هم نياز به فعاليت ها و اقدامات فرا ملي دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران داشته و هم بايد بسترهاي داخلي در كشورهاي اسلامي از طريق توجه و فراخوان مردمي براي ايجاد تغييرات اساسي و به نوعي انقلابي آماده مي شد. امام خميني(ره) با مورد خطاب قرار دادن مسلمانان و قدرت هاي استكباري اعلام مي دارد:« من به صراحت اعلام مي كنم كه جمهوري اسلامي با تمام وجود براي احياي هويت اسلامي مسلمانان در سراسر جهان سرمايه گذاري مي كند و دليلي هم ندارد كه مسلمانان جهان را به پيروي از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نكند و جلوي جاه طلبي و فزون طلبي صاحبان قدرت و پول و فريب را نگيرد. ما بايد براي پيشبرد اهداف و منافع ملت محروم ايران برنامه ريزي كنيم. ما بايد در ارتباط با مردم جهان و رسيدگي به مشكلات و مسايل مسلمانان و حمايت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تلاش نماييم و اين را بايد از اصول سياست خارجي خود بدانيم»( همان ، جلد 20 : 238 ).
به عنوان نمونه ای برجسته از دعوت به اسلام در زمان حيات امام خميني(ره) مي توان پيام ايشان به گورباچف، آخرين رهبر اتحاد جماهير شوروي سابق اشاره کرد. از نظر سياست خارجي، استفاده از فرصت تاريخي  جهت ابلاغ پیام الهي اسلام، برقراري رابطه ی معنوي و ابراز همدردي و حمايت از مسلمانان شوروي و ديگر كشورهاي بلوك شرق، ايستادگي نظام جمهوري اسلامي بر اصل نه شرقي نه غربي، تأکید بر مبارزه با استكبار در اشكال و چهره هاي مختلف آن و با اهميت تر از همه، دعوت به اسلام از جمله ويژگي​ها و نكات برجسته ی پيام امام خميني به گورباچف است(دهشيري، 1378 :239). در اين پيام امام خميني(ره) در نقش يك داعي، گورباچف را به عنوان رهبر امپراطوري معاصر شرق مورد خطاب قرار داده است. امام خطاب به وي متذكر مي شود:« بايد به حقيقت روي آورد، مشكل اصلي كشور شما مسأله ی مالكيت و اقتصاد آزاد نيست؛ مشكل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست، همان مشكلي كه غرب را هم به ابتذال و بن بست كشانيده يا خواهد كشاند. مشكل شما، مبارزة  طولاني و بيهوده با خدا و مبدأ هستي و آفرينش است. امام خميني در ادامه اسلام حقيقي را به عنوان تنها درمان درد مزمن بشريت معرفي مي کند:« اكنون از شما مي خواهم در باره ی اسلام به صورت جدي تحقيق و تفحص كنيد و اين نه به خاطر نیاز اسلام و مسلمين به شما كه به جهت  ارزش هاي والا و جهان شمول اسلام است كه مي تواند وسيله ی راحتي و نجات همة     ملت ها باشد و گره ی مشكلات اساسي بشريت را بازكند»( صحيفة نور، جلد21 :67 ). در مجموع پيام امام خميني(ره) به گورباچف متضمن اصل دعوت به اسلام به عنوان تأمين كننده ی سلامت و سعادت و نجات و عزت بشريت و تمكين آگاهانه نسبت به آن است. 
شوارد نادزه به نيابت و نمايندگي از گورباچف پس از دريافت پيام امام خميني در پاسخ چنين مي گويد:« امام خميني ما را به دين اسلام دعوت کرده است. اين دعوت يك نحوه ی دخالت در شؤون كشور ديگر محسوب مي شود؛ زيرا هر كشوري در انتخاب مكتب آزاد و مستقل است»( همان، ج21 :220).  نمونه ای دیگر از  دعوت  دولت اسلامی پس از فروپاشی شوروی و ظهور و تولد کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بود و به دلیل ناپختگی و نا آشنایی دقیق به فرهنگ و مقولات ارزشی و هنجاری جوامع رهایی یافته از مکتب سوسیالیسم با بدبینی و رویکرد مداخله جویانه(ضمن اینکه تمام دولت مردان این کشورها رشد یافته در دستگاه حکومتی اتحاد جماهیر شوروی که تماماً لائیک و اعتقادی به اسلام در زندگی سیاسی شان نداشتند و تمام قوانین اساسی این کشورها مبتنی بر ارزش های عرفی و جدایی دین از سیاست بنا شده است)؛ از طرف مسؤولان و مردم آن جوامع، مواجه شد و باز خورد و نتیجه ای منفی به همراه داشت. می توان گفت با گذشت دو دهه از استقلال اين كشورها و فاصله گرفتن بسياري از جوانان از مرام و مسلك هاي ناكارآمد سوسياليستي و بازگشت آرام آرام جامعه به ارزش هاي اسلامي، امروزه بستر هاي بسيار بهتر و مطلوب تر براي بسط و دفاع از احکام توحیدی در بين اين ملت ها مهيا و فراهم شده است. رحمان رئيس جمهور تاجيكستان در سفر خود به ايران به منظور حضور در اجلاس كشور هاي فارسي زبان اعلام داشت: تاجيكستان يك كشور اسلامي است، مردم ما مسلمانند و مرام و مسلك​هاي بيگانگان در اين كشور جايگاهي ندارد(روزنامه اطلاعات، مورخ: 16/5/1389 ).
 راهبرد دعوت در انديشه و رفتار سياسي دولتمردان ايران پس ازشكل گيري جمهوري اسلامي در سخنان رئيس جمهور وقت ايران، آيت الله خامنه اي در چهل و دومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل در سال1366  مي توان به وضوح مشاهده كرد. ايشان تمام نمايندگان دولت هاي خارجي حاضر در آن نشست را به شناخت انديشه الهي و جهان بيني توحيدي اسلام دعوت مي کند و اظهار مي دارد: همه چيزهايي كه نظام ارزشي جامعه را     مي سازد و آن را بر اداره مطلوب خود قادر مي كند... همه و همه از اين جهان بيني الهي، ريشه و مايه مي گيرد و منشعب مي شود. در انديشه الهي اسلام، همه هستي آفريده خدا و جلوه گاه علم و قدرت او و پوينده به سوي اوست، و انسان برترين آفريده و جانشين او... چراغ هدايت بشر، ايمان او به خدا و تسليم او در برابر امر و نهي او. در انديشه الهي اسلام، دين خدا، قالب و شكل زندگي بشر است و نه تنها گوهري بر تارك آن (www.asriran.com ).
پس از پايان دوره رياست جمهوري آيت الله خامنه اي و انتخاب هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس جمهور، ايشان در مدت رياست جمهوري خويش هيچگاه در سازمان ملل حضور نيافت؛ اگر چه عملكرد او در دوره رياست جمهوريش نشان از تلاش براي بسط ارزش هاي اسلامي از جمله اصل دعوت در جهان با نگاه خاص خود بوده است. در دوره رياست جمهوري خاتمي نيز اصل دعوت به اسلام و ارزش هاي اسلامي چندان مورد توجه  نبود. تنها نكته اي كه در اين دوره مي توان گفت مربوط به سال 1377 مجمع عمومي است كه فقط به اين نكته اشاره کرد«: اجازه می خواهم از زبان انسانی سخن بگویم که از شرق، از خاستگاه تمدّن های درخشان و از مهد پرورش پیامبران والا مقام الهی: ابراهیم، موسی، عیسی و محمّد آمده است. من از ایران سرفراز آمده ام به نمایندگی از ملّتی بزرگ و پرآوازه که از ده ها قرن پیش، صاحب تمدّن بوده و پس از پذیرش آیین اسلام، در تأسیس و بسط تمدّن اسلامی نقش ممتاز داشته است»( www.aftab.ir ). 
اما در دوره رياست جمهوري آقای احمدي نژاد، راهبرد اصل دعوت مجدداً به عنوان ركن مهم ديپلماسي ايران در مجامع بین المللی و نشست هاي مجمع عمومي به شمار مي آيد. او در شصت و چهارمين نشست مجمع عمومي اعلام داشت: رمز و راز همه مشكلات جامعه جهاني، دور شدن عده اي از حاكمان از اخلاق، ارزش هاي انساني و تعليمات انبياء الهي است. پيامبران الهي و صالحان آمده اند تا حقيقت انساني و مسئوليت هاي فردي و اجتماعي انسان را در برابرش قرار دهند. پاكي، ايمان ذلال به خداي يكتا و به حساب و كتاب اخروي و اجراي عدالت در دو جهان...تنها راه نجات، برگشت به توحيد وعدالت است...بدون ايمان به خداوند و تعهد به اجراي عدالت و مقابله با بي عدالتي و تبعيض، نظام عالم، سامان پيدا نخواهد كرد. سرنوشت وعده داده شده الهي براي بشر، برپايي حيات طيبه انساني است. آنگاه است كه راه كمال معنوي انسان گشوده و سير او به سوي خدايي شدن و تجلي اسماع الهي محقق ميشود. وی در سال هشتاد و هشت نيز درسخنان خود با دعوت دولت مردان سراسر گيتي به ارزش هاي توحيدي جهت رهايي بشر از مشكلات فرا رو و گرفتار در آن، را مطرح كرد. وی بیان داشت: خداي متعال جهان را هدفمند خلق كرده است...همه با هم در يك نظم پيچيده و هدفدار بستر شكوفايي انسان را فراهم مي كنند و هر يك نشاني از نشانه هاي خداوند بزرگ هستند. هم مخلوقند و او، خالق و حاكم اصلي بر جهان است. همه وجود از جمله، قدرت ها، علم ها وثروت ها از اوست. هركس دعوت حق را اجابت نكند خدا را در زمين ناتوان نمي كند و براي او ياوراني جز خدا نخواهد بود و او در گمراهي آشكار است(احقاف،آيه32 )(www.aftab.ir ). او با دعوت حاكمان جهان به پذيرش حاكميت خداوند بر سرنوشت انسان و جهان در اين سراي  و جهان آخرت و باز آفريني رفتار عادلانه منبعث از فرمان الهي به پيامبرانش درميان اعضاء سازمان ملل به دنبال زيرسئوال بردن ديپلماسي مبتني بر قدرت و زور آمريكا، انگليس و اروپا طي اين دوره، و همچنين تشریح و توجيه رفتار سياسي ايران نسبت به مسلمانان و ساير دولت ها در دستگاه ديپلماسي كشور است . 
  اگر چه سياست قدرت در جهان معاصر اصلي قابل قبول و پذيرفته شده در روابط خارجي كشورهاي جهان است و اجتناب از آن امروز براي دولت ها غير ممكن و غير عملي است؛ اما به اعتقاد دولتمردان ايران رسالت و وظيفه آنان بيان، تبليغ، حمايت و هدايت     دولت ها به سمت و سوي ارزش هاي الهي از وظايف اصلي حاكمان جمهوري اسلامي، دستگاه سياست خارجي و از اصول لايتغير ديپلماسي آن از ابتداي انقلاب تاكنون بوده        به گونه ای که تغییر این رویه و رفتار سیاسی معادل با تغییر ماهیت نظام و ارزش های توحیدی آن است. به نظر مي رسد مؤلفه هاي راهبرد دعوت منبعث و سازنده چهارچوب فكري و هندسه ذهني دولتمردان اسلامي ايران معطوف و منوط به توحيد محوری دیپلماسی  ایران و معرفی به جهانيان نبوده است؛ بلكه عناصر و ارزش هاي فرا آمده از اصل توحيد است كه مي تواند انسان، جامعه و جهان ساز باشد. بنابراين، نخبگان حاكم جمهوري اسلامي در مواضع سياسي و جهاني خود به اين اصول پايدار توجه و تأكيدی خاص مبذول مي دارند؛ اصول و مؤلفه هايي مانند عدالت، مهدويت، مبارزه با ظلم وستم، مبارزه با زورگویی، و رژيم صهيونيستي، اعتراض نسبت به ساختار سازمان ملل و حق وتوي شوراي امنيت و... نيز       مي​توان بخشي از راهبرد دعوت در دستگاه ديپلماسي و روابط خارجي ايران  بر شمرد که در طول این سه دهه جهت تحقق آن پیوسته کوشا بوده اند. آيت الله خامنه اي نيز پس از رجايي دومين شخصيت سياسي ايران است كه همه ملت ها و دولت ها به اصل عدالت دعوت      مي​كند. ايشان تصريح مي کند : آنها،(پيامبران) همچنین به او آموختند كه بازوی خود را برای حراست از این ارزش ها نیرومند كند، و راه را بر شیطان‌های شر و فساد و انحطاط آفرین ببندد، با جهل و ظلم و استبداد به ستیزد و از علم و عدل و آزادی، پاسداری كند. بدو آموختند كه باید نه ستم كند و نه ستم پذیرد. باید برای اجرای قسط و عدل قیام كند و باید به راهزنان صلاح و فلاح انسان امان ندهد. تسلیم در برابر دشمنان فضیلت و عدالت و صلاح، رضا دادن به نابودی این ارزش ها و قبول رذیلت و ظلم و فساد است. اما به نظر ما، عدالت – واژه‌ای كه زورمندان و متجاوزان همواره با ترس و احتیاط به آن می‌نگرند. ای بسا مظلومانی كه زندگی را و رفاه را و صلح را به خاطر رسیدن به عدالت فدا كرده‌اند. او ديدگاه انتقادي خود را نسبت به شوراي امنيت سازمان ملل مبني بر ناكارآمدي اين نهاد بين المللي و دعوت به انجام وظيفه حقوقي خود نه مواضع سياسي جانب دارانه بلوك قدرت ها دعوت مي نمايد ايشان تصريح مي نمايند: اما سؤالی كه هیچ پاسخ قانع‌كننده برای آن نمی‌توان یافت این است كه چرا شورای امنیت سازمان ملل – ارگانی كه اساسا برای مقابله با تجاوز و تأمین امنیت بین‌المللی به وجود آمده، در قبال این تجاوز بكلی وظیفه‌ خود را از یاد برد و حتی ضد آن عمل كرد. خوب است همه بدانند كه شورای امنیت در شروع حمله‌ عراق كه در جبهه‌ای به عرض هزار كیلومتر واقع شد هیچ عكس‌العملی نشان نداد. این اولین اقدام شورای امنیت بود كه در آن، وظایف اصلی شورا یعنی نگاهبانی از صلح و امنیت بین‌المللی، به شكل زشت و تأسف‌انگیزی به وسیله‌ خود آن شورا پایمال می‌شد! پس از آن شورای امنیت را سكوتی مرگبار فرا گرفت... آیا شورای امنیت برای تخلف از اولین وظیفه‌ خود یعنی مقابله با تجاوز – كه در ماده‌ اول منشور از همه‌ هدف​های دیگر ارجح شمرده شده – استدلالی دارد؟ آیا برای مقابله با "تهدید صلح " و "نقض صلح " و "توسل به زور " «مفاد مواد فصل هفتم » چقدر عراق را تحت فشار گذارده است؟) http:// www.asriran.com (.
محمود احمدي نژاد، قرباني شدن عدالت بوسيله نظام سلطه را عاملی مهم در ايجاد عدم امنيت پايدار در جهان مي داند و جهانيان را به عدالت و برابري برآمده از اديان الهي دعوت مي کند. او تأكيد مي كند: حاكماني كه قلب آنان به عشق انسان ها نمي‌تپد و در وجود خود انديشه عدالت را قرباني كرده‌اند هرگز نمي‌توانند صلح و دوستي را به بشر هديه كنند. تنها راه نجات، برگشت به توحيد و عدالت است و اين بزرگترين اميد و فرصت در همه عصرها و نسلهاست. بدون ايمان به خداوند و تعهد به اجراي عدالت و مقابله با بي عدالتي و تبعيض، نظامِ عالم، سامان پيدا نخواهد كرد. همان حقيقتي كه خواستار عدالت، پاكي و عشق و علم و همه كمالات ديگر است. ايشان دست يابي ملل جهان به صلحي پايدار را در سايه ظهور حضرت مهدي منجي عالم بشريت در اديان توحيدي مي پندارد و دولت مردان را به برپايي حكومت صالح و در انتظار به آن روز دعوت مي نمايد ایشان بيان مي دارد: اينها همه در سايه حاكميت انسان كامل، آخرين ذخيره خداوند، فرزندي از نسل پيامبر گرامي اسلام يعني حضرت مهدي (عليه السلام) محقق خواهد شد كه خواهد آمد و حضرت مسيح ابن مريم (عليهما السلام ) و انسان هاي صالح ديگر نيز او را در اين ماموريت بزرگ جهاني همراهي خواهند فرمود و اين همان انديشه انتظار است. انتظار حاكميت خوبي ها و حكومت صالح كه انديشه جهاني و فطري و مايه اميد ملت ها به اصلاح جهان است. آنها خواهند آمد و با كمك انسان هاي مومن و صالح همه آرزوهاي تاريخي بشر براي آزادي، كمال، رشد، امنيت و آرامش، صلح و زيبايي را به همراه خواهند آورد. خواهند آمد تا بساط جنگ و تجاوز را برچينند و همه علم و معنويت و دوستي را به جهان هديه كنند (همان، 1389: 3 ). 
دعوت از دولت ها برای اصلاح ساختار سازمان ملل که یکی از اهداف کلان و ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و در سیاستهای کلی برنامه چهارم و پنجم توسعه توسعه نیز مورد تأكيد قرار گرفته است، در همين چارچوب قابل تحليل و بررسي است. امروز یکی از مشکلاتی که جهان اسلام با آن مواجه است تحقق انديشه هاي صهيونيستي در قالب تشكيل دولت اسرائيل است. موضوع صهيونيسم به معضلي براي كشورهاي اسلامي تبديل شده و لزوم مقابله با اين پديده و حمايت از مبارزات مردم فلسطين به آرماني براي ملت هاي اسلامي مبدل شده است. اگر چه حركت ها و مبارزات مردم فلسطين نمادي از مقاومت مسلمانان در برابر صهيونيست ها بود؛ ولي آنچه كه تسريع بخش و تشديد كننده مبارزات فلسطينيان مي باشد، انقلاب اسلامي ايران بود(مولانا،1387 :168). به نظر مي رسد يكي از اقدامات مؤثر جمهوري اسلامي ايران از قبل از شكل گيري  تاكنون دفاع از ملت بي دفاع و مسلمان فلسطين و دعوت جهانيان به شناخت ماهيت غير مشروع و غيرحقوقي رژيم صهيونيستي اسرائيل است. اين ديدگاه انتقادي جمهوري اسلامي ايران از سال1359ش و با حضور محمد علي رجايي در مجمع عمومي سازمان ملل و طرح ديدگاه​هاي ایران حول ماهيت اسرائيل تاكنون/1391 به عنوان يك اصل پایدار در ديپلماسي ايران در همه سخنراني ها مواضع رسمی ارائه شده موجود است. امام خميني (ره) قبل از وقوع انقلاب به كرات خطر تشكيل دولت اسرائيل را گوشزد کرد و در اين خصوص اعلام داشتند: با اسرائيل دشمن اسلام و مسلمين آواره كننده بيش از يك ميليون مسلم بي پناه، پيمان برادري نبنديد، عواطف مسلمين را جريحه دار نكنيد، اقتصاد كشور را به خاطر اسرائيل و عمال آن به خطر نيندازيد. تسليم خواسته هاي دولت پوشالي اسرائيل و به خطر انداختن اقتصاد مملكت، سند ضعف و نوكري است و سند خيانت به اسلام و مسلمين است(صحيفه نور، جلد1، نامه به هويدا، 1346: 133 ).
آيت الله خامنه اي نيز نظري در راستاي نظر امام خميني(ره) دارد. او مي گويد: فلسطين متعلق به فلسطينيان است و حكومت صهيونيستي يك دولت غاصب و دروغين است. سرزمين اشغال شده فلسطين هيچ شهروند حقيقي جز مردم بومي فلسطين ندارد و به همت ملت هاي مسلمان سرانجام صهيونيست ها روزي مجبور خواهند شد فلسطين را به صاحبان اصلي آن بازگردانند و فرارسيدن آن روز حتمي و تخلف ناپذير است(http:// www.asriran.com). 
احمدي نژاد نيز ديدگاه انتقادي خويش را نسبت به ظلم و تعدي و تجاوز رژيم اشغالگر قدس و دعوت دولتمردان به شناخت و علل شكل گيري اين كشور اظهار مي دارد: بیش از شصت سال سرزمین فلسطین به عنوان جبران خسارتی که در جنگ در سرزمین اروپا دیده اند در اشغال رژیم غیر قانونی صهیونیستی است، مردم آن آواره و یا تحت فشارهای سنگین نظامی و تحریم های اقتصادی و یا در زندانهای مخوفند. اشغالگران حمایت و تمجید می شوند و مردم مظلوم مورد هجوم سیاسی و نظامی و تبلیغاتی قرار می گیرند. وي حاكمان و ملل جهان را به درك واقعيت ها وظلم وارده بر ملت فلسطين قدرت هاي بزرگ وجريانات تروريستي اسرائيل را يك بار ديگر متذكر مي شود ايشان اعلام مي دارد: به جرم آزادی خواهی آب و برق و دارو را بر مردم فلسطینی و در شهر و دیار خودشان می بندند و با دولت بر آمده از رای آنها مخالفت می کنند(http://www.president.ir/fa ).
با مطالعه رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در طول سه دهه حیات آن  در می یابیم که اصل دعوت از اهداف میان مدت و بلند مدت دستگاه دیپلماسی و به تبع نخبگان  دینی و سیاسی ایران  بوده است؛ هر چند دست یافتن به چنین اهداف و آرمان​های متعالی مستلزم ابزار و امکانات و قدرتی بس عظیم و حجمی همسو از قدرت دولت های اسلامی جهت عملی ساختن آن  است. اما دولتمردان ايران و دستگاه سياست خارجي آن براساس انديشه اسلامي و به استناد قانون اساسي خود را مأمور به وظيفه مي داند تا حصول و دست يافتن به نتيجه مشخص و مبرهن. به همين دليل رسالت دعوت و تبليغ ارزش​هاي الهي و انسانی آن، همواره يكي از اصول ثابت رفتار سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران قلمداد     مي شود.
به طور کلی دو دیدگاه در بین مدیران کلان سیاسی و سیاست خارجی ایران در خصوص اصل دعوت و شیوه ترویج و انتقال آن به ملل وجود دارد: عده ای از آنان به نقش ترویجی دعوت اعتقاد دارند؛ بدین معنا که سایر ملل و دول به پذیرش اسلام و ارزش​هاي الهي آن فرا خوانده شوند به گونه ای که رابطه ی مبلغ و پیام گیرنده، رابطه آمر و مأمور باشد. گروهی دیگر به نقش تبیينی دعوت عقیده دارند. به این معنا که افکار، آراء و اندیشه های خود را در معرض افکار عمومی بین المللی قرار دهند تا از این رهگذر به دیدگاه ها و رویکرد های مملکت اسلامی پی ببرند. در مفهوم اخیر دعوت به مفهوم تشریح و توضیح اعتقادات، باور ها و ارزش های کشور مسلمان برای شناساندن ابعاد حرکت اسلامی است. در این خصوص امام خمینی (ره) به قاعده تدرّج اعتقاد داشتند. بدین معنا که ابتدا باید به تبیین عقاید و سپس به ترویج آن اهتمام کرد. البته ترویج عقاید به معنای لشکر کشی، جنگ طلبی، زور آزمائی و یا صدور انقلاب اسلامی با سر نیزه نیست؛ بلکه به معنای شناساندن معنوی، فرهنگی و سیاسی انقلاب اسلامی به جهانیان است. به عبارت دیگر با شناساندن مظلومیت ملت اسلامی ایران، روحیه ی ظلم ستیزی، مقابله با استکبار، استعمار، آزادگی و آزادیخواهی آن به افکار عمومی بین المللی معرفي شود تا شیوه های جاذبه ای و مسالمت آمیز انقلاب اسلامي و نه شیوه های دافعه ای و قهر آمیز آن انتشار يابد(دهشيري، 1378 : 289 ). گفتمان های حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را طی سه دهه ی گذشته در خصوص اصل دعوت مي توان به صورت زير طبقه بندي کرد: دهه ی اول انقلاب مخصوصاَ از سال های1368-1360،   سیاست خارجی ایران بر اساس آموزه ها و موازین اسلامی و تحقق آرمان ها و ارزش های اسلامی تنظیم می شد و سیاست تماس ملت ها به جای دولت ها در دستور کار کارگزاران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داشت. در اين دهه، انقلاب اسلامي به عنوان نیروی بر هم زننده ی نظم جهانی قرین به توفیق بود؛ اما این نقش اشکالاتی نیز برای بازیگران عرصه ی روابط بین المللی نسبت به جمهوری اسلامی ایران در بر داشت. در سطح منطقه نیز از سوی بسیاری از کشورها ایران به عنوان خطری بالقوه و تهدید کننده ی امنیت منطقه (خلیج فارس) تلقی می شد. در نتیجه کشور های زیادی بالاخص در حاشیه  خلیج فارس که خود را آسیب پذیرتر می دیدند در مناسبات خود با جمهوری اسلامی ایران با احتیاط برخورد می کردند. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران با پانزده کشور اسلامی همسایه است که بسیاری از این کشور ها، ضعیف و در حال زوال و بعضی از آنها «کشور های جنوبی منطقه خلیج فارس » از نظر امنیتی بسیار وابسته، نگران و فاقد مشروعیت سیاسی و هویت اجتماعی لازم هستند. تمام این جوامع مسلمان و به شدت نگران از وحدت مسلمانان و تشکیل امت اسلامی اند (سریع القلم، 1379 :71-82). این دوره اگرچه جمهوری اسلامی موفق شد بسیاری از مؤلفه های دعوت را به درون جوامع مسلمان و جهان سوم به عنوان نمادهای ارزشی وارد کند؛ اما به نظر می رسد حصول به تمام نتایج والا در کوتاه مدت برای دستگاه دیپلماسی کشور با توجه به شرایط منطقه ای و بین المللی و نقش و نفوذ قدرت های فرا منطقه ای بسیار مشکل بوده است. دهه دوم انقلاب، جمهوری اسلامی ایران به جای سیاست دعوت ملت ها به پذیرش آرمان های انقلاب اسلامی، سیاست همکاری و ارتباط مستقیم با دولت ها را سرلوحه فعالیت​های سیاست خارجی خویش قرار داد. ارتباط با جهان اسلام و همسایگان، گفتگو با دولتمردان و ارتقای سطح مناسبات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، برآیند چنین دیدگاهی است. به نظر می آید در نگرش اخیر، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، برخی توفیق و توانمندی​ها را نصیب کشور ساخت منتها با مشکلات و چالش هایی نیز روبرو بود. دهه سوم انقلاب رفتار سياسي دولت مردان ايران و دستگاه ديپلماسي آن كاملاً متفاوت با دهه پيشين در حال حركت است و به نظر مي رسد اين دهه برخی شباهت ها با دهه اول انقلاب مخصوصاً سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و سال هاي 1360 تا1368 را تداعي مي کند؛ اما از بسیاری جهات نیز دارای تفاوت های اساسی است. همچنين دوره رياست جمهوري آيت الله خامنه اي كه بيشتر نگرش بین المللی و منطقه ای محور در دستگاه ديپلماسي ايران حاكم بود؛ دستگاه دیپلماسی کشور موفق شده بود برغم وجود جنگ و مبارزه ای گسترده با دو بلوک غرب و شرق و اختصاص بخشی عمده از وقت سیاست خارجی کشور به آن، بسیاری از مؤلفه های دعوت را در دیپلماسی جمهوری اسلامی به کار بندد و موفقیت های زیادی نیز میان ملل کسب کند. اما این نگرش دو دوره بعد تداوم نیافت و رویکرد درون محور و تدافعي دوره هاشمي رفسنجاني و نگرش هنجاری خاتمی كه رويكرد غالب سياست خارجي ايران در این دوره جایگزین آن شد از حیث راهبرد دعوت و بسط آن دچار تنگناها و تحدیدات عديده  شد.
تبليغات و سياست خارجي ايران
 در جهان امروز و دیپلماسی نوین، حکومت ها به جای واژه  دعوت که اصل مشترک  میان همه ادیان الهی است؛ واژه «تبلیغ» و گاهی «ترویج» استفاده می کنند که حالت تهاجم را تداعی می کند. در واژه نامه های غربی تبلیغ به معنای  نشر عقاید، اطلاعات، یا شایعات به منظور کمک کردن یا لطمه زدن به شناخت و عقاید دیگران جهت پیشبرد هدف​های مشخص یا عقیم ساختن پیشرفت هدف های دیگر آمده است )230:.p. Ayoob, 1995 (. اما در انديشه اسلامي تبليغات، معنایي ديگر ازآن برمي خيزد. همانطور كه اصلاح امور جامعه اسلامي با اعمال اصل امر به معروف و نهي از منكر ميسراست طبعاً اصلاح جامعه بشري نيز بايد با اصل تبليغات(دعوت )آغاز شود؛ بنابراين با تبليغ درست از ملت ها و دولت مردان آنان به اصلاح و توصيه به اعمال نيك و گرايش به سوي حق تعالي جزيي از اهداف و وظايف مجريان سياست خارجي است. اين تكليف ديني و سياسي براي مسلمانان و دولت هاي اسلامي است. بدين جهت، امام خميني(ره) تأكيد بسیار بر امر تبليغات خارجي و صدور انقلاب داشتند تا بدين وسيله اصل دعوت در پناه تبليغات تسهيل شود. ايشان درباره معنای تبلیغات می فرماید: تبلیغات که همان شناساندن خوبی​ها و تشویق به انجام آن و ترسیم بدی​ها و نشان دادن راه گریزاز آن است، از اصول مهم اسلام است. دعوت در شرایط کنونی می تواند دو دسته مخاطب داشته باشد: مسلمین و غیر مسلمین، امروز اولین آماجهای دعوت مسلمین هستند که در غفلت و ناآگاهی یا در سلطه سران وابسته  یا ملی گرا و در هر حال تحت سلطه نظام کنونی حاکم بر جهان به سر می برند. برای اینها امر دعوت در معنا و مفهوم قالب متفاوت با دعوتی انجام می شود که مخاطبان آن غیر مسلمین هستند. محور دعوت مسلمین این است که اولاً: شوق بازگشت به اسلام را با تشکیل حکومت اسلامی و حرکت از وضعیت کنونی به سمت وضعیت اسلامی زنده کند؛ و ثانیاً راههای تحقق عملی این آرزو را بیاموزد. يكي ازدست آورد هاي مهم تبليغات براي جمهوري اسلامي بهره جستن از آن جهت صدور انقلاب بوده است. به نظر مي رسد ايران در اين بستر بخصوص در قلمرو جهان اسلام موفق بوده  و توانسته است اسلام را به عنوان يك مكتب پويا كه مي تواند پاسخي مطلوب به زندگي و نيازهاي انسان بدهد به شكلي مفید و عقلانی ارائه دهد. امام خميني(ره) حول  صدور انقلاب اظهار مي دارد: « مايي كه مي خواهيم اسلام در همه جا باشد، مي خواهيم اسلام صادر بشود، ما كه نمي گوييم مي خواهيم با سر نيزه صادر بكنيم. ما مي خواهيم با دعوت به همه جا، اسلام را صادر كنيم. بايد دولت هاي منطقه اين مطلب را بفهمند كه اگر چنانچه با اسلام آشنا شوند و با ايران دست برادري بدهند ايران مي تواند آنها را از شر همه قدرت ها نجات بدهد و آنها ديگر خوف اين كه ديگر ما چه بكنيم آمريكا چه مي كند نداشته باشند»(همان ، جلد 18 : 91 ).
ناگفته پیداست که در دهه اول انقلاب مسأله  صدور انقلاب از طريق تبليغات به مثابه  هدف مركزي انقلابيون كه پس از حدود سي ماه دستگاه ديپلماسي دولت انقلابي را تصاحب كرده بودند در سايه  پيروي از اصل دعوت، در سطح جهان اسلام مورد توجه قرار گرفت. امام خميني(ره) رسماً به جهانيان اعلام مي دارد:« ما انقلاب را به تمام جهان صادر می کنیم چرا که انقلاب ما اسلامی است و تا بانگ لااله الا الله بر تمام جان طنین نیفکند مبارزه هست و تا مبارزه است در هر کجای جهان علیه مستکبرین ما هستیم»(صحيفه نور، جلد4 :266). 
به نظر مي رسد در نظام جمهوري اسلامي بسياري از اصول و ارزش هاي توحیدی كه در قانون اساسي نيز به آن تأكيد شده است، تبليغ وترويج آن در دستور كار دولت مردان و دستگاه ديپلماسي آن قرار دارد؛ ممكن است در دوره هايي كم رنگ تر شود اما به نظر نمي رسد بتوان آن را در كوتاه مدت یا ميان مدت حذف يا به حاشيه راند. به همين منظور، سازمان ارتباطات اسلامي كه در دهه شصت در كشور شكل گرفت؛ در كنار دستگاه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بيشتر در رسالت اسلامي برون مرزي(عمدتاً تبليغات اسلامي) نقش آفرين  است و رسالت سیاسی و فرهنگي خود را تلاش جهت بسط ارزش هاي اسلامي در جوامع مسلمان و غير مسلمان مي داند.
نتیجه
اصل دعوت از اصول اولیه و بنیادین دیپلماسی و رفتارسیاسی دولت اسلامي است. به بیان دیگر پایه و ستون اساسی دیپلماسی اسلامی را اصل دعوت تشکیل می دهد. به همین سبب،  این اصل با مفهوم خاص قرآنی خود از جمله  اصولی ترین و پايدار ترين راهبردهای پیامبر اکرم (ص) و جانشینان او در روابط و مناسبات فرهنگی و سیاسی  جوامع و دول مختلف عصر خود است. دعوت خلق به سوی الله نخستین و ضروری ترین وظیفه ای است که همه ادیان الهی در تمام شرایط مکانی و زمانی به عنوان زیر بنای رسالت انبیاء به شمار می رود. محور اصلي پيامهاي پيامبر اسلام به رؤساي قبايل و سران حكومت ها و امپراطوريها دعوت به اسلام و بسترسازي براي گسترش هرچه بيشتر اين آيين آسماني و آشنا کردن جهانيان با شيوه زندگي نو همراه با معنويت و ارزش هاي والاي انساني بوده است. هر كدام ازاين پيام ها حاوي اختصاصات و ويژگيهایي منحصر به فرد از جمله خدا محوری، انسان نگری، جهاني انديشي و رسالت جهاني اسلام بود كه ديپلماسي و رفتار سياسي حكومت اسلامي و جمهوری اسلامی  بايد حامل چنين اصول، قواعد و ارزش هایي دور انديشانه براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي خود باشد. يكي از اهداف و وظايف مهم دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران در عرصه عمل تلاش براي معرفي اسلام و پيشبرد اهداف و ارزش هاي آن در جهان كنوني بوده است. بنابراين، اصل دعوت در رفتار سياسي دولتمردان و روابط خارجي ايران داراي جايگاهی وثيق است.
  از نگاه امام خميني(ره) دعوت به توحيد به عنوان يك اصل، در روابط خارجي و سياست برون مرزي جمهوری اسلامی ایران از اهميتی ويژه برخوردار است. اين اصل بر خلاف قوانين بشري- كه انسان را صرفاً به زندگي مادي دنيوي دعوت مي كند و از زندگي هميشگي ابدي غافل مي سازد-  نه تنها در تهية ساز و برگ زندگاني معنوي، بلكه در زندگي مادي، تمهيد نظم كشور، تسهيل حيات اجتماعي و بناي تمدن دخالت دارد. به عنوان نمونه ای برجسته از دعوت به اسلام در زمان حيات امام خميني(ره) مي توان پيام ايشان به گورباچف آخرين رهبر اتحاد شوروي سابق اشاره کرد. از  نظر سياست خارجي، استفاده از يك فرصت تاريخي در جهت ابلاغ پیام اسلام، برقراري رابطه ی معنوي و ابراز همدردي و حمايت از مسلمانان شوروي و ديگر كشورهاي بلوك شرق، ايستادگي نظام جمهوري اسلامي بر اصل نه شرقي نه غربي، تأکید بر مبارزه با استكبار در اشكال و چهره هاي مختلف آن و با اهميت تر از همه، دعوت به اسلام و ارزش هاي پايدارآن از جمله ويژگيها ي برجسته ی امام خميني(ره) در طول حيات سياسي ايشان در برابر دولت مردان و ملل جهان بود.
به اعتقاد دولتمردان ايران بيان، تبليغ، حمايت و هدايت دولت ها به سمت و سوي ارزش هاي الهي از وظايف اصلي حاكمان جمهوري اسلامي، دستگاه سياست خارجي و از اصول لايتغير ديپلماسي آن از ابتداي انقلاب تاكنون بوده است. حتي اگر در اين راه با هزينه هاي فراوان و عدم توفيق نیز روبرو باشند. به نظر مي رسد راهبرد دعوت منبعث و سازنده چهارچوب فكري و هندسه ذهني دولتمردان اسلامي ايران تنها معطوف و منوط به شناخت توحيد و معرفي آن به جهانيان نبوده است؛ بلكه عناصر و ارزش هاي فرا آمده از اصل توحيد مانند عدالت، نفي سبيل، مبارزه با ظلم و ستم، مهدويت  و ...كه مي تواند در ايجاد نظمي آرماني مبتني بر ارزش هاي الهي و اسلامي در جهان منتهي شود نيز مورد توجه و برنامه ريزي و اقدامات سياستمداران جمهوري اسلامي ايران بوده است. مؤلفه هاي مزبور را نيز مي توان بخشي از راهبرد دعوت در دستگاه ديپلماسي و روابط خارجي ايران بر شمرد كه در مواضع سياسي و جهاني خود به اين اصول پايدار توجه و تأكيدی خاص مبذول داشته اند و بطور مدام در دستور و عمل سياسي دولت مردان و اقدامات ديپلماتيك قرار دارد. 
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